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 چکیده

نی دو ی نحو. این اصطلاح که همنشیجوار، اصطلاحی است در پیوند با علم معانهای همتقابل
معانی  ریة علماس نظرکن متقابل است، یکی از هنرهای پنهان در شعر نظامی بوده که در این مقاله براس

 های گوناگون و الگوهای متعدّد آن بررسی و تحلیل گردد. ازجملة ایننحو سعی شده ساخت
های ی یکسان، تقابلک جمله با هویت دستورجوار در یهای هماند از: تقابلالگوهای تقابلی عبارت

جوار، های همهای عطفی و غیرعطفی، موسیقی تقابلجوار با هویت دستوری ناهمسان، تقابلهم
لاغی و بناصر عساختار تصویرهای ادبی با استفاده از تقابل و... . همراهی این الگوها با دیگر 

گونی موجب پویایی بیشتر افزاید. این گونهها میلاغی آنبشناسی، بر ظرفیت معنایی و حسن زیبایی
ت های دوگانه که به سه صوراست. فراروی از تقابلشعر نظامی از جهت بلاغی، زبانی و معنایی شده 

هاست، از موارد بسیار مهم تقابلی در شعر نظامی ها و جمع تقابلها، نفی تقابلواژگون کردن ارزش
جوار معرفی گردیده و ساختار های همشد. در این پژوهش، تقابلبابرای بیان معنای موردنظر می

نون یلی و مجویژه بلاغی ابیاتی که شامل این هنر هستند، در دو منظومة خسرو و شیرین و لنحوی، به
 اند.نظامی تحلیل زیباشناسی شده

  جوار، علم معانی نحو.های همخسرو و شیرین، لیلی و مجنون، تقابل: کلیدواژه
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 مقدمّه .1
؛ است شگردهای بلاغی در آثار نظامی، کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته

تری یافته و رنگچراکه از سویی این شگردهای بلاغی تحت تأثیر معانی، نمود کم

ده، بیش شکه خواننده با الگویِ خوانشی از پیش تعیین حتّی گاه محو شده است، چنان

ردها ن شگاز معانی آن است و از سوی دیگر، ای از هر چیز در پی درک متن و لذّت

ه ککنند. در حالی اند که در برابر مخاطب جلوه نمیگاه چنان در میان شعر پنهان شده

ان کرده شناسی، از عواملی است که شعر نظامی را جاودعناصر نحوی، بلاغی و زیبایی

ز ی یکی ااست. این پژوهش با شکستن هنجارهای خوانش به دنبال کشف ردّ پا

 است. در این لیلی و مجنونو  خسرو و شیرینهای بلاغی در دو منظومة زیبایی

 جوار، معرفی و ساختار نحوی و بلاغی ابیاتی که شامل این هنرهای همپژوهش، تقابل

 .شناسی تحلیل شده استاند، از منظر زیباییسازه

 ان مسئله و سؤالات تحقیق. بی1-1

ویی، آید؛ زیرا از سایی در قلمرو نحو زبان پدید میزددشوارترین نوع آشنایی

ست و ات اامکانات نحوی زبان و حوزة اختیار و انتخاب نحوی آن محدودترین امکان

ر جویی در زبان، حوزة نحو است. عبدالقاهاز سوی دیگر، بیشترین حوزة تنوّع

 ن را در حوزةپردازان بلاغت اسلامی، بلاغت و تأثیر آترین نظریهجرجانی، از بزرگ

خواند می« معانی النحو»داند و آن را علم ساختارهای نحوی زبان منحصر می

 (.29 :1383)جرجانی، 

: تادیدند )ضیف، بیبلاغیونِ پیش از جرجانی، بلاغت را در حسن اجزای کلام می

گاه مفید معنا هستند (؛ امّا جرجانی در نظریة نظم خود معتقد است که واژگان آن161

ای خاص ترکیب گردند و از میان اشکال گوناگون ترکیب واژگان، یک به گونه که

فصاحت و بلاغت خصوصیتی »صورت برگزیده شود و جمله براساس آن نظام یابد. 

است در نظم کلمات از پیوسته شدن کلمات با یکدیگر به طریق خاص یا به وجهی که 

وجه به تنظیم الفاظ از مواردی است (. ت40: 1383)جرجانی، « عاید شود ای از آنفایده
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چگونه در تنظیم الفاظ فکر نکنی، در حالی که »که جرجانی بر آن تأکید کرده است: 

گوید آیا (. او می57)همان: « نماییوجود اوصاف و احوالی را برای لفظ تصوّر نمی

سب مقام کلمه را به جهت نظم کلام و تنا»توان لفظی را فصیح خواند بدون آنکه می

معنای آن با معنای الفاظ مجاور آن و برتری آن را از لحاظ اُنس با کلمات دیگر در 

 (.47)همان: « نظر آورد

وقعیت میین برتری یک شاعر در قیاس با شاعران دیگر، به نحوة ترکیب الفاظ و تع

ن یگرادواژگان است و با همین شیوه تبحّر و سبک خاص، خود را در معرض قضاوت 

 (.29: 1397، د )تیموری و جیگارهدهقرار می

کند می قتضاابرای قرار دادن هر واژه در جمله، دلیلی وجود دارد که حضور آن را 

ر خلال دهم  و اگر آن واژه در جایگاهی دیگر قرار گیرد، مناسب نخواهد بود و مزیت

. ها با یکدیگر استنظم و ترتیب پدیدآمده از مجموع همین کلمات و ترکیب آن

شده ادهها، معنای ارچ فضل و مزیتی در الفاظ جز جایگاه ویژه، موقعیت خاصّ آنهی»

 (.57-55: 1383)جرجانی، « و مقصود موردنظر وجود ندارد

لی ابودیب، پژوهشگر آرای جرجانی، معتقد است که نظریة ساخت نظم، تحلی

را کشف های ساخت هنری ترین جنبهتوان برخی از مغلقانتقادی است که با آن می

عیاری تواند در تحلیل ادبیت متن و وجه تمایز متون از هم، مکرد. این نظریه می

 (.30: 1394سنجیده به دست دهد )ابوادیب، 

و  خسرو و شیرینهای در این پژوهش به یکی از عناصر بلاغی نحوی در منظومه

از میان سه  «تقابل»جوار پرداخته شده است. های همنظامی، یعنی تقابل لیلی و مجنون

های علم بلاغت قدیم )معانی، بیان و بدیع(، در علم بدیعِ معنوی جای گرفته و به نام

شده است. آن را به طباق سلب، طباق معنوی، مطابقه، مقابله و طباق نیز خوانده می

(. علمای بلاغت به ذکر 103-99: 1379)صادقیان،  اندپارادوکس تقسیم کرده مقابله و

اند. به باور اژگانی و تقابل جملات با شواهدی اغلب تکراری بسنده کردههای وتقابل

ارسطو، عناصر متقابل هرگاه در یک بافت قرار گیرند، رونق یکدیگر را در پی دارند؛ 
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(؛ امّا معاصران از این محدوده نیز 87تا: شوند )ضیف، بیزیرا به ظهور هم منجر می

اند. آنان تقابل را جزئی از ساختار کلّی تن برشمردهفراتر رفته و آن را عاملی پویا در م

توان تنها آن را توان آن را منفک از متن تحلیل کرد و نیز نمیاند که نمیمتن دانسته

 (. 494: 1970زیبایی بلاغی دانست. تقابل نزد آنان از عوامل انسجام متن است )الطیب، 

ویاروی رهایی است که به نوعی بها یا ترکیدر این پژوهش، منظور از تقابل، واژه

ین اصلی یکدیگرند، در عین حال که در یک رشتة معنایی واحد جای دارند. سؤال ا

های تقابل ه بهپژوهش این است که رفتار نظامی با ساختار نحوی و بلاغی ابیات با توج

 دهد؟جوار چگونه است و چه الگوهایی در این زمینه ارائه میهم

 ش. پیشینة پژوه1-2
وردی، مورت اگرچه دربارة آثار نظامی تحقیقات زیادی انجام شده، اما هنوز به ص

جوار در شعر نظامی بپردازد منتشر نشده است. های همتحقیقی که به واکاوی تقابل

توان به مقالة پورنامداریان جوار، میهای همشده در زمینة تقابلازجمله تحقیقات انجام

ه در های دوگاند. نویسندگان در این مقاله به بررسی تقابل( اشاره کر1395و معرفت )

اند. نبود مولوی و نشان دادن الگوهای آن از منظر علم معانی نحو پرداخته مثنوی

جوار و الگوهای ساخت آن در شعر نظامی، ضرورت های همتحقیقی دربارة تقابل

 کند.انجام چنین پژوهشی را تأیید می

 ققی. اهداف و ضرورت تح1-3

آفریند. ها میالگوهای نحوی متنوّع و متعدّدی را در منظومهها نظامی براساس تقابل

جوار، های همهدف این پژوهش این است که با در نظر گرفتن الگوهای متعدّد تقابل

چگونگی سازآرایی آن را در محور همنشینی شعر نظامی بررسی کند. یکی از این 

حدود  خسرو و شیرینو رکن متقابل است. در منظومة جواری یا همنشینی دالگوها هم

حدود چهارصد بیت با ساختارهای متفاوت  لیلی و مجنونسیصد بیت و در منظومة 

های ای است که گاه واژهتقابلی یافت شد. رفتار نظامی با ساختار نحوی ابیات به گونه

ده و مبتذل بلاغی را نشاند و بدین ترتیب، بسیاری از عناصر مُرمتقابل را کنار هم می
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های دوگانه به بازسازی معنای ویژه در بحث فراروی از تقابلسازد و بهفعال و پویا می

 .زندجدیدی دست می

 

 های همجوار از منظر نحو. بررسی تقابل2
شود که در شعر ها میها و اضافهجوار از منظر نحو، شامل عطفهای همتقابل

ف و و شامل مضا است با بسامد بالایی به کار رفتهنظامی هم مانند سایر شاعران 

شود که های دستوری یکسان یا متفاوتی میالیه، موصوف و صفت و هویتمضافٌ

گنجد. در برخی از این ساختارهای دلیل گستردگی مطلب، در این پژوهش نمیبه

قابلی عنوان مثال، یکی از موارد نحوی تشود؛ بههای خاصّی دیده مینحوی، نوآوری

 الیه به مسند است.در شعر نظامی، اسناد مسندٌ

یاد  در»یر با تعب «نماند در یاد»به مسند « فراموشی»در بیت زیر از اسناد مسندٌالیه 

 ، تعبیر پارادوکسی زیبایی ایجاد شده است: «ماندن فراموشی

 هر یاد که بود رفت بر باد

 

 یاد جز فرموشی نماند بر 

 ( 177: 1394)نظامی،                          

 جادوی مجاورت و انواع آن .3
کننده در تأثیرات زبانی و ترین عوامل تعیینجادوی مجاورت یکی از مهم

های ملل های بلاغی است؛ همان چیزی که بعضی از انواع آن را در بلاغتشیوه

های لادا معی« جناس»مختلف چند هزار سال است که ادیبان و ارباب بلاغت با عنوان 

: 1377اند )شفیعی کدکنی، اند و درباب آن بحث کردهآن در زبان فرنگی شناخته

17.) 

، «سرای زبان فارسیزندان»در « جادوی مجاورت»شفیعی کدکنی معتقد است که 

آرایی اگر واج»گوید: های دیگر، نقش مؤثرتری دارد. او مینسبت به بسیاری زبان

ای دیگر بود و درنتیجة آن نظام آوایی، جادوی ه گونهکلمات زبان فارسی و یا عربی ب

ای دیگر های ما امروز به گونهداشت، بخشی از اندیشهمجاورت تظاهرات دیگری می
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ها و فرمایشات بزرگان و تحلیل داد. ساختار صوتی امثال و حکمتخود را نشان می

اه بسیاری از تواند خاستگها میها و نقش جادوی مجاورت در آننظام صوتی آن

-19)همان: « عقاید خرافی و غیرخرافی تاریخ اجتماعی و فرهنگی ما را روشن کند

21.) 

ه بتوجه  ها بایکی از موارد برای نشان دادن تکامل شعری شاعران، بررسی اشعار آن

لامی کیکی از مؤثرترین ابزارها برای ساختن »شان با جادوی مجاورت است. آشنایی

ست. اها یا زنجیرة واژگانی جملات ازن در زنجیرة آوایی واژهبلیغ، برقراری تو

بر ایجاد فضایی منظوم و ادبی در متن شعر، نقش و کارکردی های آوایی علاوه توازن

یل طب، تسهمخا مؤثر در افادة معنا دارند و انتقال مؤثر احساس و کلام گوینده را به

 (.221: 1399مددی، )سخاوی و علی« بخشندمی

شده در شعر نظامی، یکی از این موارد است که شاعر های به کار گرفته بلتقا

شعار دادن خلاقیت هنری خویش بهره برده است. بررسی اآگاهانه از آن برای نشان 

 تعدّد ومارد نظامی با توجه به این موضوع، گویای این تکامل است. در شعر نظامی مو

توان به تکرار ها میرد. ازجملة این شیوهخومیفراوانی از جادوی مجاورت به چشم 

خورد، تقابل واژگانی براساس نما به چشم میواژه که بیشتر در ترکیبات متناقض

ره اور اشاة مججناس افزایشی، جناس حرکتی، ایهام تضاد و تقابل جزئی از واژه با واژ

 کرد. 

 اژه براساس تناقضو. تکرار 3-1

های ترین صورتبیان نقیضی یکی از ژرف تناقض، رکن بسیاری از هنرهاست و

ای انگلیسی است (. پارادوکس، واژه62: 1391بیان هنری است. )شفیعی کدکنی، 

ای که با عقیدة عموم مخالف باشد و بنا به تعریف شفیعی کدکنی، معنی عقیدهبه

ر کدیگتصویر پارادوکسی، تصویری است که دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم، ی»

 (. 103: 1379)صادقیان،  «کنندمی را نقض
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ای از بیان )تضاد بلاغی( که از رهگذر ترکیب دو واژة شیوه»نما ترکیب متناقض

 با منطق شکنی و مخالفتمتضاد و ناساز به قصد تأکید یا تأثیر بیشتر از طریق عادت

وند و رکار میگیرد. این نوع تعبیرها برای تأثیر بلاغی به برای اعجاب ذهن شکل می

های نقیض، یک تعبیر بدیع و غریب و خلاف تنهایی با ترکیب واژهدر ظاهر و به

نما از ترکیب اسم + صفت یا اسم + ترین شکل تصویر متناقضسازند. رایجعادت می

 (. 329-328: 1395)فتوحی، « شوداسم ساخته می

 نون نظامی بههای خسرو و شیرین و لیلی و مجنما در منظومهپارادوکس یا متناقض

 است.کار رفته  دو صورت ترکیب اضافی یا وصفی و غیراضافی به

صورت اضافی نما هستند که بهترکیبات ذکرشده در زیر، از نوع ترکیبات متناقض

کیخسرو »(، 26)ل: « کسکس بی»اند؛ مانند شناسیآمده و خود یکی از مبانی زیبایی

 (.262)ل: « مدارامدار بی»(، 231 )ل:« نوایینوای بی»(، 83)ل: « کلاهبی

نما هستند که در بیت زیر، دو متناقض« ملّاحیان و کشتی غریق»و « رفیقرفیق بی»

 اند:صورت غیراضافی آمدهبه

 ق استز بس ملّاحیان کشتی غری

 (355: 1392)نظامی،                         

 رفیق استدلم با این رفیقان بی 
 

 افزایشی ی براساس جناس. تقابل واژگان3-2

س، یک تجانجناس زاید آن است که در آغاز یا میان یا پایان یکی از دو کلمة م»

 (.56: 1379)صادقیان، « حرف بیش از دیگری باشد

        رنجبرده ز دماغ دوستان 

   

 ارنجنبویی آن ترنج و خوش 

 (80: 1394)نظامی،                       
 

. ضاد دارددر شکل نوشتاری آن براساس جناس افزایشی، ت« نارنج»با « رنج»واژة 

کند، به شکل مشخص است که نظامی چون دربارة از بین رفتن رنج صحبت می

 نوشتاری کلمة نارنج توجه دارد.

 جواری واژگان. ایجاد تقابل براساس جناس حرکتی و هم3-3
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شیوة نگارش جناس محرّف آن است که دو پایة جناس در تعداد حروف و »

های جناس (. نمونه54: 1379)صادقیان، « یکسان و در حرکت حروف مختلف باشند

 جواری، بُدی و بَدی در بیت زیر است:      حرکتی براساس تقابل و هم

 چو بر مروای نیک انداختی بال

 

 ی آن سالمروا نیکی بُدیهمه  

 (280 :1392)نظامی،                       
 

، براساس جناس ناقص حرکتی «نیکی»جواری با دلیل همبه« بُدی»الا واژه در بیت ب

در تضاد  «نیکی»کند که با را به ذهن تداعی می« بَدی»و توجه به شکل نوشتاری واژه، 

 است. 

، براساس جناس ناقص حرکتی، «زن»جواری با دلیل همبه« مُرد»در بیت زیر، واژة 

 ست:ادر تضاد قرار گرفته « زن»که با کند را به ذهن تداعی می« مَرد»

     پیرزن مُـردگیرم که خروس 

           

 عسس بردیا مؤذن کوی را  

 (261 :1394)نظامی،                       
 

معنی و های جادوی مجاورت این است که سخن را هرقدر بیاز ویژگی

شود یماختیار تسلیم آن ه بیدهد که شنوندخردستیزانه باشد، حرمتی و اُبهتی می

 (.23: 1377)شفیعی کدکنی، 

 و براساس جناس ناقص حرکتی، سحِر را به« دَم»جواری با دلیل همبه« سحََر»واژة 

دمند و در تضاد با سحَر ها میکند؛ از این جهت که ساحران در گرهذهن متبادر می

 است که هنگام مناجات و راز و نیاز با خداوند است: 

 خیز   دم سحََری از چاشن

     

 سحری دگر از سخن برانگیز 

 (44همان: )                                    
 
 . ایهام تضاد3-4

چنان است که جمع کنند بین دو معنی غیرمتقابل به دو لفظی که بین دو معنی »

معنی ایهام تضاد آن است که لفظ با (. »219: 1392)رجایی، « ها تقابل باشدحقیقی آن
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مراد با سایر اجزای کلام تضاد ندارد؛ ولی به معنی دیگر ضدّیت دارد که آن معنی 

(. ایهام تضاد از نظر ساخت با ایهام تناسب 267 :1377)گرکانی، « اراده نشده است

همانند است، با این تفاوت که پیوند ایهامی در آن، تضاد است نه تناسب )صادقیان، 

1379 :115.) 

 ارد:دتضاد « فراخ»ر بیت زیر در معنای ایهامی خود با واژة د« تنگ»واژه 

ــک  ســــایه دهــــن بــــزرگ کوچــ

          

ــش شــکچــون   ــرا تنَ ــهر ف  مای

 (78: 1394)نظامی،                     
 

است، « سفیدی و درخشندگی»در معنای نمادین خود که نماد « آب»در بیت زیر، 

 گرفته است:  در معنای سیاهی در تضاد قرار« سواد»با 

 حواصل پیکر آن سیمین بر و دوش  

     

 پوشسمن را کرده سواد آب 

 (182 :1392)همان،                         
 
 . تقابل جزئی از واژه با واژة مجاور3-5

ر تضاد د« بیگانه»با « بیخودی»عنوان جزئی از واژة به« خودی»در بیت زیر، واژة 

 است:

 خامی و بیخودیترسم که ز 

      

 نامیشوم ز نیک بیگانه 

 (201: 1394)همان،                        
 

 تضاد دارد:« جفت»با « طاقچه»در « طاق»در بیت زیر، 

 از طاقچة دو نرگس جفت

       

 سفتبـر سفت سمن عقیق می 

 (227همان: )                                  
 

 جوارهای همبل. موسیقی تقا3-6 

افزایند. گاهی این موسیقی حاصل از جوار، گاه بر موسیقی کلام میهای همتقابل

ها آرایة جناس برقرار است. جناس آن است که کلمات متقابلی است که میان آن

جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر گوینده یا نویسنده در سخن خود، کلمات هم

(. در بیت زیر، آرایة جناس بین دو 48: 1388شبیه و در معنی مختلف باشند )همایی، 
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شود، می گونه که دیده جواری همانوجود دارد. این هم« سوز»و « ساز»جفت متقابل 

 گردد:باعث لذّت بیشتر متن می

هر آوازی که هست از ساز و از 

 سوز   

      

 نی به یک کوزبیبرین گنبد که می 

 (258: 1392)نظامی ،                      

 
وم لقای مفهاو « سوز»و « ساز»در مصرع اول بیت بالا تضاد معنایی میان دو واژة 

شود. علاوه بر اشتراک سبب موسیقی مشترک بین این دو، بهتر منتقل میموردنظر به

ن ه با دهاک« ساز»در واژة « آ»حروف )جناس شبه اشتقاق(، اختلاف میان دو مصوّت 

گردد، گویی وابستگی ته ادا میکه با دهان بس« سوز»اژة در و« او»شود و باز ادا می

ل ی که اهم کسانسانی را که در بند خوشی و شادی است، در برابر رهایی و ارتقای مقا

داری از دهد و اگر کلماتی بدون برخورتضرّع و تواضع به درگاه الهی است، نشان می

 بود.ایی زیبرفت، فاقد چنین کار می جای این دو بهچنین موسیقی به

 زان حال که بود زارتر گشت 

                

 تر گشتزورتر و نزاربـی 

 (289: 1394)همان،                         
 

ز ایی حاصل تقابل است. این تضاد معنا« زور»و « زار»در بیت بالا میان واژگان 

 سیقی درجاد مواست که سبب القای بهتر مفهوم و ای« او»و « آ»اختلاف دو مصوّت 

 در بیت که« نزار»و « زار»در دو کلمة « آ»های بیت گردیده است. تکرار متوالی مصوّت

ه کنندة رهایی و ارتقای مقام اهل تضرّع و تواضع بشوند، تداعیبا دهان باز ادا می

حدودیت شود و گویی مکه با دهان بسته ادا می« زور»درگاه الهی است، در برابر کلمة 

 در بند اعمال خویش است، بهتر و زیباتر نشان داده شده است. کسی که

وجود دارد، باعث « راز»و « روز»در بیت زیر، موسیقی نزدیکی که میان دو واژة 

زیباتر شدن بیت گردیده است. در عین حال، تضاد معنایی میان این دو واژه باعث 

ها را بیشتر یکی معنایی آن، نزد«ز»و « ر»شود نزدیکی موسیقایی، یعنی اشتراک واج می

با روشنی و افشا و « روز»کند. موسیقی مشترک میان این دو کلمه، ملازمت منتقل 
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با پنهان بودن و خفا و درنتیجه تقابل معنایی میان این دو به ذهن تداعی « راز»ملازمت 

 شود:می

 کان عشق نهفته شد هویدا     

           

 وان راز چو روز گشت پیدا 

 (161همان: )                                  
 
آنچه ملاک جادوی مجاورت است، آفرینش معنی از رهگذر صوری کلمات »

« توان جادوی مجاورت تلقّی نموداست وگرنه صرف کاربرد صنعت جناس را نمی

 (.38: 1381)شفیعی کدکنی، 

بیت  ق بیفتد. درتواند اتفاآفرینش معنی توسط موسیقی لفظی در هر جای بیت می

 ه موسیقیکدر مصرع دوم قرار دارد، در حالی « جان»در مصرع اول و « مرجان»زیر، 

 حاصل از این کلمات مورد توجه شاعر است:

 سخن گوید دُر از مرجان برآید 

        

 زند شمشیر شیر از جان برآید 

 (174: 1392)نظامی،                       
 

وجود آمده است، معنای موردنظر به « مرجان»و « جان» آهنگی که میان کلمات

 مه را باکند و موسیقی مشترک این دو کلشاعر را با قوّت بیشتری به مخاطب القا می

 تمام فاصلة معنایی که از یکدیگر دارند، وحدت بخشیده است. 

 

 دن برتری و مزیّت ها برای نشان دا. آمدن تقابل4
ر دیگری ببرای نشان دادن برتری و مزیت یکی ها گاهی اوقات آمدن تقابل

)خ: « اهیپادش»بر « عشق»، «غم و تیمار»بر « نشاط و شادی»های است. ترجیح متقابل

« لال اندکز»و « خروار صدف»بر « دانة دُر»(، 339)خ: « قطره»بر « دجله»(، 364

صورت ها به( از مواردی است که شاعر با آوردن تقابل339)خ: « توفان پرُ»بر

 بر دیگری نشان داده است: جوار، برتری یکی راهم

 باید شـدن زیـن دیـر ناچـار       چو می

   

ــه و شــادی ز تیمــار    نشــاط از غــم بِ

 (225: 1392)نظامی،                        
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 ها با دیگر. همراهی ارکان تقابل5
اه ی همرهای متقابل بدین ترتیب است که یکی با دیگرگاه کنار هم آمدن واژه

و « جسم و جان»(، 462)خ: « جان و جسد»آید. است یا رکنی در دل ضدّش پدید می

 اند:هایی هستند که با هم همراه شده( متقابل41)ل: « دانه و خوشه»

 دمساز   جسم و جانز بهر آنکه 

  

 اند از دیرگه بازهم خو کرده به 

                            (485: 1392 )نظامی،                              
 
 ها جواری و عطف ناهمگون. هم6

ت آور جادوی مجاورت، در قلمرو مفردات زبان اسیکی دیگر از تجلیّات شگفت

توجهی از تعابیر زبان فارسی را است که حجم قابل« هاعطف ناهمگون»و نوعی 

ها باعث گونه همنشینی گیرد. ایندهد و بخشی از آن در حوزة اتباع قرار میتشکیل می

شنویم، مثل این است که دو چیز شود. وقتی این کلمات را میگریزی شعر میمعنی

 ایم. بسیار نزدیک به هم و حتیّ شیء واحدی را شنیده

کدیگر دو ناهمگون هستند که در مجاورت ی« ریسمان»و « آسمان»در بیت زیر، 

مجاورت  ایت مباینت است؛ امّا جادویاند. بین این دو واژه، نهصورت متضاد آمدهبه

 ها شیء واحدی ساخته است:هم نزدیک کرده و از آناین دو را به 

 شه از مستی در آن حالت چنان بود  

      

 که در چشم آسمانش ریسمان بود 

 (451 ان:هم)                                 
 
توان د و موسیقی را نمیرنهای موسیقی را داکلمات در این وضعیت، حکم نت»

(. در بیت 49: 1390)سلطانی و پورعظیمی، « توان آن را شنیدمعنا کرد، بلکه تنها می

اند و براساس هایی هستند که در جوار یکدیگر آمدهناهمگون« کوه»و « کاه»زیر، 

 شده است: ها شیء واحدی ساختهجادوی مجاورت از آن

 ز نو فرمود بستن بارگاهی 

   

 او بود کوهی همچو کاهی که با 

 (417: 1392)نظامی،                       
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ها را هایی با ضدّیت کامل در کنار هم ذکر کرده و آننظامی در بیت بالا واژه

 بخش دو عنصر ناساز گردیده است.یکی پنداشته است. این گونة تقابلی، وحدت

ر عناصری دور از هم را د رت،جادوی مجاو»گوید: شفیعی کدکنی در این باره می

بخشد و ما در ها را عینیت یا اتحّاد میآورد و آنطیف مغناطیسی خاصّ خود گرد می

ها پرتو جادوی مجاورت از رهگذر تشابه صوری آن عناصر یا وحدت صوری آن

ها را شویم و آنها که چقدر از یکدیگر دورند، غافل مینسبت به جنبة معنوی آن

 )شفیعی کدکنی،« کنیم، در معنی هم نزدیک به هم احساس میچنان که در صورت

1391: 418.) 

 

 . اتّحاد ضمایر متقابل7
انتظار  یا در اشتهگرچه ضمایر با هم تقابل ذاتی دارند، گاهی در متن ادّعای اتحّاد د

آورد. ها زمینة وحدت را فراهم میجواری آنیکی شدن هستند و از این جهت، هم

هم نزدیک  از مفاهیم دور از هم را در پرتو جادوی مجاورت چنان به نظامی بسیاری

کند، بلکه در ذهن او آن ها را غیرمتناسب احساس نمیتنها آنکند که خواننده نهمی

یر، شوند. از نظر اتحّاد و یکی شدن ضمامفاهیم تا مرز عینیت به هم نزدیک می

ز ل عاشق ادلیل تغییر فکر و کمابهلیلی و مجنون بیشترین موارد کاربرد آن در منظومة 

 عشق زمینی به عشق آسمانی است:

 آیا تو کجا و ما کجاییم

                

 تو زانِ کیی که ما تو راییم 

 (231: 1394)نظامی،                          

 نداریم    من و تویییعنی چون 

              

 بهِ گر رقم دویی نداریم 

 (258همان: )                                     

 این دوپیکری چیست     من توامچون 

   

 چون هر دو یکیست داوری چیست 

 (269همان: )                                     
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 از نظر فکری . مباینت ضمیرهای متقابل8
ها و تقابل مرجع در بیت زیر، برای نشان دادن« تو»و « من»جواری ضمایر هم

دیدگاه  دارای دو« تو»و « من»ها از یکدیگر است. دو ضمیر مباینت و دوری فکری آن

« من»صحبتی این پرست و همشکن است و دیگری بتفکری متفاوت هستند؛ یکی بت

 خطاست:« تو»و 

 با من تو خطاست همنشستی  

                    

 پرستیشکن و تو بتمن بت 

 (238همان: )                                  
 

اینت دادن مب در جوار یکدیگر برای نشان« تو»و « من»در ابیات زیر، آوردن ضمایر 

کرش گنجند. یکی ففکری افراد است. با این تفاوت دیدگاه، دو فرد در یک جا نمی

 ود است:دوستی است و دیگری خود را از میان بُرده یا در حال نابود کردن خخویشتن

 با من تو نگنجی اندرین پوست

 

 دوستمن خود کشم و تو خویشتن 

 (همان)                                               

 ر تصویرهای ادبی اشعار نظامیدهای ساختاری . تقابل9
 ی برایقابلساختار تقابلی تصویرهای ادبی در شعر نظامی، از موارد بسیار مهم ت

 ای موردنظر است که به اشکال زیر نمود یافته است:رسیدن به معن

 های عینیاد تقابلهای ذهنی به اتحّ. تشبیه وحدت تقابل9-1

هنی آمیزند تا مفهوم ذدر برخی تصویرهای ادبی، عناصر متقابل صوری درهم می

د ای پیونی براتحّاد اضداد را تداعی کنند. از آنجا که این عناصر گاه در سنّت ادب

شوند و بر یابی میهای عاشقانه قرینههای عارفانه با تقابلاند، تقابلکار رفتهان به دلدادگ

هایی است که نظامی در منظومة کنند. نمونة آن، تشبیهها دلالت میالتذاذ وحدت تقابل

ت بخشیده را وحد« شیر و شهد»و « شیر و می»، «زر و سیم»آورده و  خسرو و شیرین

 است:

 تابنده مهتاب دل خسرو در آن 

       

 چنان چون زر درآمیزد به سیماب 

 (186: 1392)همان،                            
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 چو یک دم جای خالی یافتندی    

   

 چو شیر و می به هم بشتافتندی 

 (230همان: )                                     
 
 هاعشوق به تقابلم. تشبیه 9-2

د آوری اضداای عناصر متقابل در تصویرهای شعری نظامی، جمعیکی از کارکرده

ها قابلتهایی است که بر یک کل دلالت دارند. در وجود معشوق با استفاده از تقابل

هایی مانند مرد و زن، پیر و جوان یا شناختی دارند و ترکیبدر اصل کارکردی زبان

های جدیدی ار نظامی با نمونهشعارسانند؛ امّا در سیاه و سفید معنای کثرت را می

شناختی دارند و بر اتحّاد همة عناصر متقابل، متباین، شویم که بُعد زیباییرو میروبه

کنند. یلت ممتضاد و حتّی متجانس در وجود معشوق عرفانی )خدا یا انسان کامل( دلا

جور و »، «مستی و هوشیاری»، «دلبر و دلدار»، «گیرپای افگن و دست»در ابیات زیر 

شته کی پندای« حلوای پسین و ملح اول»، «اوّل و آخر»، «آغاز و انجام»، «قوّت جسم

 دهند:ا نشان میآمیز اضداد راند و تجربة زندگی مسالمتشده

 خداوندیت را آغـاز و انجام    

 

 نداند اوّل و آخر کسی باز 

 

 آن ختم پیمبران مرسل   

     

 حلوای پسین و ملح اول 

 (30 :1394)همان،                           

 سرم را تاج و تاجم را سریری 

 

 گیـریافگنی هم دستهمم پای 

 

 مـرا دلبر تو و دلداری از تو   

      

 ز تو مستی و هم هشیاری از تو 

 (392: 1392)همان،                           

 با این همه جورها که رانی 

        

 قُوت جانیهم قوّت جسم و  

 (168: 1394)نظامی،                          
 

ها را به شود و همسویی و هماهنگی، تقابلدر اینجا رابطة تقابلی خنثی می

ها در بافت متن به چالش خواند؛ یعنی کارکرد تقابلآمیز فرامیزیستی مسالمتهم
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ها ها و زیباترین نغمهترین صوترسند. گوناگوناضداد به توافق می» شود.کشیده می

کنند. مبارزه، مادر همه چیز است. طبیعت نیز اضداد را دوست دارد ایجاد هماهنگی می

 (.54 :1362، 1)فولکیه« آفریندو هماهنگی را می

 ها. تبدیل و دگردیسی در تقابل9-3

 وها را از لحاظ درجة تناقض کنند که تقابلساختارگرایان بر این نکته تأکید می

ا بها مثل مرده و زنده کاملاً توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی از تقابلتقابل می

بندی توانند درجهیکدیگر رابطة متناقض دارند و برخی دیگر مثل خوب و بد می

های توان سایهشوند؛ مثلاً غیرخوب برابر بد نیست یا در تقابل سیاه و سفید می

و  پیوسته قمی یادیجیتال و آنالوگ، قیاسی و ر»های خاکستری دید. این تقابل با عنوان

ها، شناسان، تصاویر دیداری، ایماها و اشارهشوند. از نظر نشانهناپیوسته شناخته می

های آنالوگ هستند که مدلول دقیقی ندارند و معمولاً بر ها و بوها از نشانهطعم

در ابیات زیر، خرد و (. 20: 1388)حیاتی، « کنندها و احساسات دلالت میهیجان

و  ق، دانهعقی جنون، تیر و کمان، آزاد و بنده، خیزران و نی، ارغوان و خیری، سنگ و

که  هایی هستندخوشه، خار و رطب، غنچه و گل، سنگ و گهر و سنگ و لعل از تقابل

شود و دوگانگی از میان ها طی مراحلی به طرف دوم تبدیل میطرف اول آن

ها در قابلها دال بر آگاهی شاعر از کارکرد شناختی تنوع تقابل خیزد. حضور اینبرمی

 شناخت جهان و محیط پیرامون است:

 احسان همه خلق را نوازد    

       

 آزادان را بـه بنده سازد 

 (189: 1394)نظامی،                          

 نـی گشته قضیب خیزرانیش    

       

 خیری شده رنگ ارغوانیش 

 (201همان: )                                     
 

ها اشاره کرده است و در بیت زیر، شاعر به ویژگی تبدیل و دگردیسی در تقابل

پردازد. شاعر معتقد است جهان در حال تغییر و بعد از آن به ذکر شاهد مثال می
                                                           

1. Foulquie 
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ود؛ زیرا در خاطر این تغییرات در زندگی عصبانی شدگرگونی است و انسان نباید به

معنی اخصّ طبیعت و جهان هستی هر چیزی در کنار ضدّش وجود دارد. دیالکتیک به

کلمه، بررسی تضادها در ماهیت داخلی اشیاست. قدیمیان در مفهوم حرکت و تغییر، 

شدّت تحت تأثیر تماشای چیزهایی بود هراکلیتوس به»اند. متوجه تضاد یا تناقض بوده

شوند: سرد به گرم، زندگی به مرگ. چنین تحوّلی متضمّن یکه به ضدّ خود تبدیل م

این تصوّر است که چیزها ضدّ خود را در خود دارند و مبارزة این اضداد است که 

(. تبدیل غنچه به گل و قرار دادن گهر در 81: 1362)فولیکه، « شودموجب حرکت می

ای در خاک ویژگیشود. های تبدیلی است که در بیت زیر دیده میسنگ، از تقابل

خوبی گونه گوهر، نفی سنگ است. بهشود. بدیناست که سنگ را به گوهر تبدیل می

شود که در سنگ دو نیرو وجود دارد: سنگ بودن و تبدیل به گوهر شدن. مشاهده می

 گیریم اشیا در ماهیت تقابلی با هم ناهماهنگی ندارند:بنابراین نتیجه می

 در خط مشو ار جهان بگردد

 

 کاین چرخ زمان زمان بگردد 

 (207: 1394)نظامی،                       
 

 ست   وان غنچه که در خسک نهفته

     

 ستده گل شکفتهپیغام 

 (همان)                                             

 دانای نهان و آشکارا   

                       

 کاو داد گــهر به سنگ خارا 

 (209همان: )                                     
 

یانجی میا  در اینجا بحث از عبور یک تقابل به تقابل دیگر با استفاده از واسط

با « هه به خوشدان»، «سنگ به گوهر»، «غنچه به گل»، «سنگ به لعل»است؛ مثلاً تبدیل 

از چیزی  اشده و نامعلومجاین همانندی گذاری جابه»شود. میانجی خورشید محقّق می

 (.6 :1382)نجومیان، « به چیز دیگر است، از یک سوی تقابل به سوی دیگر

های تبدیلی در بیت زیر است. در این نوع تبدیل پخته به خام از جمله تقابل

زدایی در شعر از تصاویر و تعابیری استفاده شده که از پارادوکس با روش آشنایی

گردد. حرکت از خامی به پختگی، روال ی ایجاد میحرکت در مسیر خلاف زندگ
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عادی زندگی است؛ ولی در اینجا این حرکت برعکس از پختگی به خامی، از خرد 

 فامی به جنون و برخلاف حرکت عادی و معمول زندگی است:فرشته

 نزدیک دهن شکسته شد جام  

 

 پالوده که پخته بود شد خام 

 (159 :1394)نظامی،                       
 

 فامش     گشته خرد فرشته
   

 تر از آنکه بود نامشمجنون 

 ( 166همان: )                                   

 های دوگانه. فراروی از تقابل10
های فتیابند؛ بدین معنا که در بررسی جهای معنایی در نظام ارزشی معنا میتقابل

کزیت و ز مرا و مفهوم در رابطة دوسویة تقابلی امتقابل باید دریافت که کدام معن

ر و ها را از اعتبابخشد یا اینکه آنمحوریت برخوردار است، به رابطة تقابلی معنا می

های کند. همین معنا و مفهوم مرکزی در واژگون کردن جایگاه قطبارزش ساقط می

 (.230: 1393تقابلی نقش محوری دارد )فاضلی و پژمان، 

های دوگانه بر اثر دگرگونی ساحت معرفتی وجودی رخ تقابل شکنیساخت

های شود، در مقطع، شرایط و زمان خاص، دیگر تقابلدهد. وقتی ساحت عوض میمی

عرفتی مشوند. با عوض شدن افق فکری و پیشین از معنا و اعتبار سابق خود ساقط می

بنیادین رخدادها  در مفاهیم شود و ارزش رااندیشی رها میشاعر، وی از تقابل

 (. 231جوید )همان: می

شود؛ گاه با های دوگانه در شعر نظامی به سه شیوه انجام میفراروی از تقابل

یکی  های تقابلی و از میان برداشتن وجهة غالبواژگون کردن ساختار متعارف قطب

ن و هم ای» ه شیوةبو گاه « نه این و نه آن»از طرفین یا با نفی هر دو سوی تقابل، یعنی 

رنگ میا ک در هر سه شکل، رابطة ساختار تقابلی دو طرف از میان برداشته«. هم آن

 شود.می

 هاارزش . واژگون کردن10-1
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های متقابل حضور دارند و به های دوگانه، قطبشکنی تقابلدر این شیوه از ساخت

که در این  شود این استقوّت خود باقی هستند؛ امّا آنچه سبب عدول از هنجار می

(. ژاک 232: 1393کند )فاضلی و پژمان، های متقابل تغییر میرابطه جایگاه قطب

ها یا از پساساختارگرایانی است که با دادن ارزشی یکسان به هر دو سوی تقابل 1دریدا

پردازد )نجومیان، یک از دو سو، به واسازی اندیشة تقابلی متافیزیک غرب میهیچ

ش، شاعر برای بر زبان راندن معنایی متفاوت، دست به واژگونی (. در این رو3: 1382

 ها دارد:شکنانه با تقابلزند و رفتاری ساختروابط متعارف می

 اگرچه از خلل یابی درستش 

    

 نگردد تا نگردانی نخستش 

 (110: 1392)نظامی،                         

هوم رست است؛ امّا در مف، همیشه ارزش با د«خلل و درست»در مفهوم ضمنی 

 انتزاعی موردنظر شاعر در بیت بالا آن را به خلل نسبت داده است. 

اعث بکه  در بیت زیر معیار ارزشی در اندیشه شاعر، اراده و یاری خداوند است

 شود:صورت، در ماه هم نور دیده نمیشود نور را در تاریکی بیابی و در غیر این می

 نورازو جویی بیابی در حبش 

 

 نیابی چون نه زو جویی زِ مَه نور 

 همان()                                            

 بدین امیّدهای شاخ در شاخ 

          

 های تو ما را کرد گستاخکرم 

 (112همان: )                                    

ن اخاداوند، گستمفهوم ارزشی در اینجا کرم خداوند است که در عرصة رحمت خ

ر است شوند و همین معیاو گناهکاران هم با معیار کرم و بخشش خداوند سنجیده می

 گردد.که باعث گستاخی بندگان در درگاه او می

 دیوانه منم به رای و تدبیر

 

 در گردن تو چراست زنجیر 

 (94 :1394)همان،                             

                                                           

1. Jacques Derrida  
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د جدی ش برخوردار نیست؛ امّا در ساحت معرفتیدیوانه در عرف زمانه از ارز

فته قرار گر واسطة رای و تدبیر که در تقابل واژگانی با آنشاعر، معیار برتری است به

 است.

 دِه رانده و دهخدای نامیم   

          

 ای تمامیمچون ماه به نیمه 

 (231همان: )                                   

نیمه  گرایی است که در ساحت معرفتی جدید شاعریت بالا کمالمعیار ارزشی در ب

 .مه برسده نیببودن، معیار کامل بودن است؛ مثل ماه که تمام بودن آن زمانی است که 

 بر یاد تو مِی کجا برد هوش

 

 گر زهر خورم همی بود نوش 

 (235همان: )                                    

اعث عر بلا یاد دوست است که در ساحت معرفتی جدید شامعیار ارزشی در بیت با

ب گردد. در اینجا یاد دوست، بیخودی را از شراخنثی شدن اثر شراب و زهر می

 شود.گیرد و زهر تبدیل به نوش میمی

 غمش دامن گرفته او به غم شاد

         

 چو گنجی کز خرابی گردد آباد 

 ( همان)                                          
 

اعر است که در ساحت معرفتی جدید ش« غم دوست»معیار ارزشی در بیت بالا 

 باعث شادی وی شده است.

 ها )هم این و هم آن(. جمع تقابل10-2

کند. کلود مند میساز است و با همین شیوه امور هستی را نظامذهن انسان تقابل

شود، با استفاده ها ایجاد میجة این تقابلهایی که در نتیتنش»گوید: می 1لوی اشتراوس

رفتنی است. مثل مذکّر/ مؤنّث با استفاده از از عبارتی واسط )نه این نه آن( ازمیان

واسط نر/ ماده، امّا این عبارت جدید به نوبة خود نیمی از یک دوگانگی جدید خواهد 

ب/ بد، زندگی/ شد... در پشت زبان، ماهیت دوتایی مغز قرار دارد: راست/ چپ، خو

                                                           

1. Claude Levi - Strauss 
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کند و دارای دو اند که مغز تولید میناپذیریهای اجتنابها دوشاخگیمرگ. این

 (.13: 1376)اشتراوس، « بخش هستند

خیزد و با هم یکی گاه هر دو سوی تقابل جمع شده، رابطة تقابلی از میان برمی

)فولیکه، « امدنها در اشیا و در ذهن را دیالکتیک میآشتی متناقض» 1شوند. هگلمی

کند و شکل بیان (. در این شیوه، شاعر مفاهیم متقابل را به هم نزدیک می64 :1362

ها با تقابل آفریند که بیشتر در زبان عرفان جالب توجه است. در این شیوه،ای میتازه

منطق پارادوکسی »گردد. شوند و جمع نقیضین یا پارادوکس ایجاد میهم جمع می

جا کردن دو سوی تقابل دوگانه نیست، بلکه درصدد بر هم زدن جابهدریدا در پی 

را در برابر « دیکانستراکشن»(. دریدا اصطلاح 6 :1382)نجومیان، « ماهیت تقابلی است

این «. منطق هم این و هم آن»ها به کار برد؛ قانون عدم تناقض، براساس واسازی تناقض

برای همیشه در حال کنش هستند. تناقض به این صورت است که دو سوی تناقض 

منطق پارادوکسی دریدا تقابلی است که حل شده و در عین حال بازمانده است. دریدا 

مخالف تناقض متافیزیک غرب را « یا این یا آن»های خود، منطق با طرح دیدگاه

ها به (. در ابیات زیر، نظامی با نزدیک کردن تقابل4-2کند )همان: واسازی می

هم تهی و »ها را از میان برداشته است. در ابیات زیر، جمع نقیضین، تفاوت یکدیگر و

کور و شب»، «جفت و طاق»، «تهی و پر»از یکدیگر قابل تفکیک تقابلی نیستند. « هم پر

 ای از این موارد است:نمونه« گمراه و راهنما»و « ندیم آفتاب
 ای محرم عالم تجَبَُّر 

                       
 م پرم ز تو هم تهی و هعال 

: 1394، )نظامی                              

24) 
 سر و سرخیل شاهان شاه آفاق

 
 چو ابرو با سری هم جفت و هم طاق 

 (123: 1392)همان،                          
 م جگر و غریق آبیتشنه

 

 ابیمکور و ندیم آفتشب 
 

                                                           
1. Hegel 
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 گمراه و سخن ز رهنمایی
             

 در دِه نه و لاف کدخدایی 
 (231: 1394)همان،                          

ر دگیرد. شاعر ها در ابیات بالا از اندیشة ویژة شاعر نشئت میپیوند آمیزش تقابل

 زند.ها به دنبال مضمونی است که همة عالم را به هم پیوند میپس این تقابل

یکی ایت شاعر در شرط روش، تقابل ندلیل یکی انگاشتن هدف و غدر بیت زیر به

 و بدی از میان برداشته شده است:

 شرط رَوِش آن بود که چون نور  

 

 ز آلایش نیک و بد شوی دور 

 ( 73همان: )                                      

 در ابیات زیر، دو حوزة احساس شادی و غم به هم آمیخته است:

 از بندگی زمانه آزاد

           

 غم شاد به ما و ما به غم شاد 

 

 جز در غم تو قدم نداریم

 

 

 دار توایم و غم نداریمغم 

 ( 231 همان:)                                    

 ها )نه این و نه آن(. نفی تقابل10-3

قابل وی تسدریدا از پساساختارگرایانی است که معتقد است تفاوت دقیقی بین دو 

وت و دیفرانس را دریدا از ممزوج کردن دو اصطلاح تفا»صطلاح وجود ندارد. ا

 دین معنیسازد. دیفرانس در آنِ واحد تفاوت بین نوع و مرتبه است و این بتعویق می

رانس را های دیرینه، دیفاست که نه این است و نه آن. او با به چالش گرفتن تقابل

. در بیت زیر، معیار ارزشی (6: 1382)نجومیان، « بردسوی همانندی میجای تقابل بهبه

 ورنگ ساخته را کم« هشیار و مخمور»در اندیشة شاعر، عدم تعرّض است که تقابل 

ین عدم و ا آن را نادیده گرفته است. از دیدگاه شاعر، هشیاری و مخموری مهم نیست

 شود:تعرّض به دیگران است که باعث ارزش یکی بر دیگری می
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 باشی  اگر هشیار و گر مخمور

         

 چنان زی کز تعرّض دور باشی 

 (136: 1392)نظامی،                         

ها را نادیده بگیرد. در اینجا ها آنخواهد از دل تقابلدر بیت زیر، شاعر می

سوی کمال است، تقابل فوق و جهتمندی مطرح است. چون غایت امر، حرکت به

 تحت از میان برداشته شده است:

 ازار جهت به هم شکستی ب

          

 از زحمت فوق و تحت رستی 

 (35: 1394)نظامی،                           

 چون قامت ما برای غرق است  

          

 کوتاه و دراز را چه فرق است 

 (71همان: )                                      

ود حل خرا در « کوتاه و دراز» مفاهیم متقابل« غرق شدن قامت»در بیت بالا 

شود. غایتی که شاعر در بیت در نظر دارد، را یادآور می« نه این و نه آن»کند و می

رزشی اریت غرق و نابودی است و با این اندیشه، تقابل کوتاهی و درازی را از محو

بب رنگ ساخته است. ناپایداری یکی از مضامینی است که سخود خارج و آن را کم

 ها در بیت گردیده است.وی از تقابلفرار

 

 گیرینتیجه
خسرو و و  لیلی و مجنونجوار در دو منظومة های همبا توجه به بسامد بالای تقابل

شمار آورد که تأثیری های سبکی شعر نظامی به توان آن را یکی از ویژگیمی شیرین

قای معانی مدّ نظر از بلاغی در شعر گذاشته و همسو با زمینة معنایی ابیات در جهت ال

جوار برای پرورش معانی سخن استفاده های هماست. نظامی از تقابل آن بهره برده

های شعر نظامی است که اتحّاد و گاه جواری ضمایر متقابل نیز از ویژگیکند. هممی

کند. جادوی مجاورت یکی از های خود را تأیید میمباینت فکری و تقابل مرجع

های بلاغی است که نمود آن در کننده در تأثیرات زبانی و شیوهمل تعیینترین عوامهم

صورت تکرار واژه، جناس، ایهام تضاد، تقابل جزئی از واژه با واژة شعر نظامی به
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های ساختاری در تصویرهای ادبی جوار است. تقابلهای هممجاور و موسیقی تقابل

های صورت تشبیه وحدت تقابلکه بهاشعار نظامی از موارد بلاغی بسیار مهم است 

ها، ابراز هیجان و احساس با ذکر های عینی، تشبیه معشوق به تقابلذهنی به اتحّاد تقابل

های دوگانه، شود. فراروی از تقابلها دیده میها و تبدیل و دگردیسی در تقابلتقابل

دریدا به سه  یکی دیگر از موارد بلاغی در شعر نظامی است که با توجه به دیدگاه

 ها نمود یافته است.ها و نفی تقابلها، جمع تقابلصورت واژگون کردن ارزش

 

 منابع 
، ترجمـة فـرزان سـجودی و فرهـاد     صور خیـال در نظریـة جرجـانی   (، 1394ابوادیب، کمال ) -

 ساسانی، تهران: نشر علم.

 ز.ران: نشر مرک، ترجمة شهرام خسروی، تهاسطوره و معنا(، 1376اشتراوس، کلود لوی ) -

 ، تهران: سخن.3، چ در سایة آفتاب(، 1388پورنامداریان، تقی ) -

سـاز  جوار؛ عنصری بلاغی و معنـی های همتقابل (،1395پورنامداریان، تقی و لاله معرفـت )  -

 .56-37، صص 1، شمارة 6، نشریة ادب فارسی، سال در مثنوی

اه قتضای حال و مقـام در شـعر از دیـدگ   بررسی م (،1397تیموری، نسرین و مینا جیگـاره )  -

 .40-23، صص 25، شمارة 7های ادبی و بلاغی، سال فصلنامة پژوهشجرجانی و جفری لیچ، 

، ترجمـة محمّـد رادمـنش، اصـفهان:     القـرآن الاعجـاز فـی   دلائل(، 1383)جرجانی، عبـدالقاهر   -

 پژوهی.شاهنامه

 ه مدنی.محمّد شاکر، قاهره و جده: مطبع، تصحیح محمود سرارالبلاغه)بی تا(، ا _________ -

، شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانابررسی نشانه (،1388حیاتی، زهـرا )  -

 .24-7، صص 6، شمارة 2فصلنامة نقد ادبی، سال 

، شـیراز: دانشـگاه   4، چ البلاغه در علم معانی، بیان و بدیعمعالم(، 1392رجایی، محمّـدخلیل )  -

 .شیراز

بررسی جادوی مجاورت در شـعر  (، 1399مددی و حسین محمّـدی ) سخاوی، لطیفه، مونا علی -

 .250-219، صص 22، شمارة 11فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، سال  کودک،
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، گریزی در غزل مولویسماع، موسیقی و معنی(، 1390سلطانی، منظر و سعید پـورعظیمی )  -

 . 56-31، صص 5 ، شمارة3نامة عرفان، سال پژوهش

-15، صص 2، شمارة 1، مجلة بخارا، سال جادوی مجاورت (،1377شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

22. 

 ، تهران: آگاه.8، چ موسیقی شعر(، 1384) ____________ -

 ، تهران: سخن.رستاخیز کلمات(، 1391) ____________ -

ر ی از جـادوی مجـاورت د  هـای جلـوه  (،1381شفیعی کدکنی، محمّدرضا و میتـرا گلچـین )   -

 .42-30، صص591، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارة مثنوی

، تهـران: نشـر   جلد اول، ترجمة سودابه فضایلی فرهنش نمادها،(، 1378شوالیه، ژان و آن گربران ) -

 جیحون.

 ه یزد.، یزد: دانشگازیور سخن در بدیع فارسی(، 1379صادقیان، محمّدعلی ) -

 ، قاهره: دارالمعارف.9، چ البلاغه تطوّر و تاریخضیف، شوقی ) بی تا(،  -

 ارالفکر.، بیروت: د2، چ المرشد الی فهم اشعار العرب و صناعتها(، 1970الطیب، عبدالله ) -

 ، ترجمة مصطفی رحیمی، تهران: آگاه. دیالکتیک(، 1362فولکیه، پل ) -

، هــای دوگانــه در شــعر حــاف فــراروی از تقابــل(، 1393فیـروز فاضــلی و هــدی پژمــان )  -

 .244-227، صص 23رة ، شما12نامة ادب غنایی، سال پژوهش

قدّمـة جلیـل تجلیـل،    به اهتمام حسین جعفـری، بـا م   البدایع،ابدع(، 1377گرکانی، محمّدحسین ) -

 تبریز: احرار.

نامة علـوم انسـانی   ژوهشپمنطق پارادوکسی اندیشة ژاک دریدا،  (،1382نجومیان، امیرعلی ) -

 .9-1، صص 40و  39دانشگاه شهید بهشتی، شمارة 

 ، تهران: امیرکبیر.2چ  خسرو و شیرین،(، 1392نظامی گنجوی ) -

 ، تهران: امیر کبیر.4، تصحیح بهروز ثروتیان، چ لیلی و مجنون(، 1394) ________ -

 ان: نشر هما.، تهر28، چ فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1388الدین )همایی، جلال -
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